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بزرگان »میرزا‌مهدی اصفهانی« را این‌گونه می‌شناسند
احیاگر ساده‌زیست حوزه خراسان

رضا سلیمان نوری| حوزه علمیه مشهد در طول سالیان بسیار عمرش 

شخصیت‌های بزرگی را به خود دیــده اســت. میرزا محمدمهدی 
غروی اصفهانی خراسانی مشهور به میرزای اصفهانی یا میرزا‌مهدی 
اصفهانی یکی از این افراد است؛ مردی که سال‌۱۲۶۵خورشیدی 
در اصفهان به‌دنیا آمد و در اواخر آبان‌1325خورشیدی در مشهد 
درگذشت اما تا امروز تأثیرش بر حوزه مشهد احساس می‌شود؛ تأثیری 
گردان گران‌مایه‌ای چون آیات‌عظام  که نشئت گرفته از پرورش شا
سید صدرالدین صــدر، محمد‌کاظم مهدوی‌دامغانی، مجتبی 
قزوینی، هاشم قزوینی، سید‌علی سیستانی، سید‌جواد خامنه‌‌ای، 
کبر نوقانی،  میرزا‌حسنعلی مروارید، حسین وحید‌خراسانی، علی‌ا
حسینعلی راشد و... و تأسیس روش فکری نوینی در سطح حوزه‌های 
علمیه جهان تشیع با نام مکتب معارف اهل‌بیت)ع( موسوم به مکتب 
خراسان یا مکتب تفکیک است. وی مانند همه افراد دارای اندیشه 

علاوه بر موافقان بسیار، مخالفانی هم داشته است و دارد.

 zحوزه مشهد را منقلب کرد

آیت‌ا...‌العظمی حسین وحید‌خراسانی، مرجع تقلید مشهدی مقیم 
گردان شناخته‌شده مرحوم میرزای‌اصفهانی است.  قم، یکی از شا
او از استاد خود این‌گونه یاد کرده است: »‌میرزا کسی است که وقتی 
وارد مشهد شد، حوزه مشهد را منقلب کرد. یعنی همه فضلای مشهد 
محصول آقا‌میرزا‌مهدی هستند. برای اینکه در مشهد درس فقط 
درس )آقا میرزا محمد( آقازاده بود. البته من خودم آن‌وقت درس 
آقازاده را درک نکردم، چون سنم مقتضی نبود. میرزا حرف‌‌های نائینی 
را آورد. در آن وقت تقریرات نائینی چاپ نشده بود و این حرف‌‌ها را 
میرزا طرح کرد. فضلای مشهد هم از میرزا می‌‌گرفتند و می‌‌بردند پیش 
آقازاده و او هم شروع می‌‌کرد به نقد و ابرام. حوزه مشهد آن‌وقت به 

جایی رسید که بلا‌تأمل هرکه از مشهد می‌‌رفت نجف گل می‌‌کرد.«

 zجامعیت عجیبی داشت

دکتر‌احمد مهدوی‌دامغانی از چهره‌های برجسته حوزه و دانشگاه 
که هم خود و هم پدرش مرحوم آیت‌ا... شیخ کاظم مهدوی دامغانی 
در درس میرزا‌مهدی اصفهانی حاضر شده، نیز در توصیف استاد 
خود گفته است: » مرحوم آقای میرزا‌... در مجموع چهره‌‎ای بسیار 
زیبا و جذاب داشت که در آن سلطنت علمی و مهابت روحانی و 
عزت قدسی ایشان متجلی بود و به اصطلاح فرنگی که این ایام در 
ایران هم رایج شده است، از صورت و سیمای ایشان کاریزمای نافذ 
و قاهری ساطع بود. حضرت میرزا در سال‎های 1361 تا 1365 قمری 
گاه صبح‌‌های جمعه به اصطلاح جلوس می‌‌فرمود و از کسانی که 
خدمتشان می‌‌رسیدند با آب انجیر پذیرایی می‌‌کرد و این پذیرایی با 
آب انجیر برای همه کسانی که آن روز به زیارتشان می‌‎آمدند، یکسان 
بود. مرحوم میرزا از سال1340 تا سال‌1365قمری در حوزه مشهد 
گردان برجسته میرزای  ج اصول داشت. ایشان از شا تدریس خار
نائینی بود و احاطه کامل به نظرات ایشان داشت. قبل از اینکه 
مرحوم میرزا در مشهد درس خارج اصول را شروع کند و فضلا در این 
ج فقه و اصول آیات‌عظام  درس شرکت کنند سال‌ها در درس خار
حاج‌آقا‌حسین قمی و میرزا‌محمد آقازاده خراسانی شرکت کرده بود 
و به مبانی شیخ انصاری و آخوند خراسانی آشنا بود؛ ولی نظرات 
اصولی میرزای نائینی برایش تازه بود که با خود به مشهد آورد. فضلا 
هم برای آشنایی با مبانی میرزای نائینی و هم برای آشنایی بیشتر 
با ظرافت‌‎کاری‌‎های نظرات شیخ انصاری و آخوند خراسانی سال‌‌ها 

در درس خارج اصول میرزا شرکت می‌‌کردند.

 zبسیار ساده زیست بود

گردان دروس  حجت‌الاسلام‌والمسلمین شیخ‌علی فلسفی، از دیگر شا
اخلاق و معارف اسلامی میرزا مهدی اصفهانی، هم درباره ایشان 
گفته است: »‌آیت‌‎ا...‌العظمی میرزا‌مهدی اصفهانی از علمای بزرگ 
شیعه و از شخصیت‌‌های علمی و معنوی کم‌‎نظیر بود. حدود پنجاه 
گرد برجسته و مبرز داشت که به استادی همچون  الی شصت شا
وی افتخار می‌‌کردند و از محضر علمی و معنوی ایشان استفاده 
گردان ایشان می‌‎توان آیت‌‎ا... میرزا‌جواد‌آقا  می‌‌کردند. از جمله شا
تهرانی، آیت‌‎ا... مروارید و آقای شیخ‌محمود حلبی را نام برد. آقای 
گردان خاص و نابغه ایشان بود. یک‎بار  شیخ محمود حلبی از شا
در یکی از مجالس سخنرانی آقای حاج شیخ محمود حلبی حاضر 
شدم. من به همراه آیت‌‎ا... میرزا مهدی اصفهانی شرکت کردم. ولی 
آقای حلبی تجلیل خاصی از میرزا نکرد و فقط به اینکه اصفهان چه 
کتفا نمود. بعد از منبر، از  اساتید و علمای برجسته و بزرگی دارد ا
ایشان گلایه کردم که چرا از ایشان نام نبردید و تجلیل خاصی نکردید. 
ایشان گفت: »خود میرزا از من خواسته‌‌اند که در مجالسی که من 
حاضر می‌‌شوم از من نام نبرید و صلوات و... احترام خاصی نکنید. 
می‌‌خواهم عادی شرکت کنم و بروم. لذا من نمی‌‌توانستم تجلیل 
خاصی از ایشان بنمایم. چون ایشان راضی نیست.« مرحوم میرزا 
این‌‌گونه بود. با آن شخصیت علمی و معنوی برجسته این‌‌گونه بود. 
متواضع و با‌خلاص بود. نمی‌‌خواست برای خود موقعیتی خاصی 
ح کردن خود در  در بین مردم ایجاد کند. شهرت‌‎گریز بود و از مطر
جامعه خــودداری می‌‌کرد. حُب جاه و مقام و شهرت و... نداشت. 
دنبال ریاست پیدا کردن و... نبود. نمی‌‌خواست مردم او را بشناسند 
و شهرتی پیدا کند و تجار و اعیان و ثروتمندان را به دنبال خود جمع 
گردان  گر می‌‌خواست، زمینه برایش فراهم بود و از طریق شا نماید که ا
و... این کار به راحتی برایش میسر بود. ساده‌‎زیست بود. ساده ساده 
زندگی می‌‌کرد. رفت‌و‌آمدش هم ساده بود. تنهایی به این طرف و آن 
طرف می‌‌رفت. خودش به تنهایی خرید می‌‌کرد. به منبری‌‌ها می‌‌گفت 
که در منبرها از من نام نبرید و تجلیل خاصی نکنید. به مجالس 
امام‌حسین)ع( خیلی علاقه نشان می‌‎داد و در این مجالس شرکت 
می‌‌کرد. به منبری‌‌ها تذکر می‌‌داد اخلاص را رعایت کنید. مرحوم میرزا 
خیلی به امام‌زمان)ع( علاقه داشت. سراپا امام‌زمانی بود و نام و یاد 
حضرت همیشه در نظرش بود. طلاب را نیز توجه به امام‌زمان)عج( 

می‌‌داد و به ذکر و یاد حضرتش توصیه می‌‌نمود.«

یادنامه 

تصویری از تخریب دیواره نهر نادری دهه30 تا 40 
قرن14 خورشیدی / در گوشه سمت چاپ تصویر 
که احتمال  بنایی مثلثی شکل دیــده می شود 
می‌رود یک آسیاب آبی باشد. این عکس  از پشت 

بنا گرفته شده است.

یادی از آسیاب‌های مشهد قدیم که نان مردم  در گرو چرخیدن آن‌ها بود

»نهر نادری« و خاطره‌های آبی خراب‌شده

گروه تاریخ وهویت| تورق مطبوعات دوره قاجار و پهلوی نشان می‌دهد که کمبود نان یکی از مشکلات بزرگ مشهدی‌ها در این دوران بوده؛ 

مشکلی که ارتباط مستقیمی با خشک‌سالی و کمبود آب داشته است. شاید در ابتدا به نظر بیاید کمبود آب بر کشت گندم اثر می‌گذاشته 
گاری که ارض‌اقدس  گر آب نبود، باز مردم به مشکل بر می‌خوردند؛ زیرا در روز است که پر بیراه نیست اما پس از کشت و برداشت گندم نیز ا
هنوز کارخانه آرد نداشت، بدون وجود آب و چرخیدن آسیاب‌های آبی شهر،  آرد کردن گندم به‌مقدار زیاد امکان‌پذیر نبود و به‌این‌صورت، 
گاری قوت غالب مردم  آتش تنور نانوایی‌ها هم گرم نمی‌شد. آسیاب‌های آبی امروزه یکی از خاطرات فراموش‌شده مشهد قدیم‌اند که روز

خ زندگی مردم را می‌گرداند. خ این آسیاب‌ها، چر وابسته به وجود آن‌ها بود و چر

مشهد و ساخت آسیاب‌ها در عصر صفوی
از آسیاب‌های قدیمی مشهد نه‌تنها اثری باقی‌ نمانده است 
که نشانشان حتی در عکس‌های سیاه و سفید گذشته هم 
پیدا نیست. از وجــود آسیاب در ارض‌اقــدس، تنها به نام 
یک کوچه در بالا خیابان می‌رسیم؛ کوچه »سرآسیاب« که 
می‌تواند گواهی بر وجود این تأسیسات در محلات مشهد 
باشد. برابر اسناد باقی‌مانده، این آسیاب‌ها در دوره قاجار 
و پهلوی با تکیه بر آب جاری قنات‌ها، نهرها و رودخانه‌های 
فصلی و بندها می‌چرخیده‌اند؛ بندهای مختلفی مانند 
»بندگلستان«، »بند طرق«، »کشف‌رود« و »نهر خیابان« )نهر 
نــادری( وظیفه گرداندن سنگ آسیاب‌های شهر را که به 
آن‌ها »طاحونه« هم می‌گفتند، بر عهده داشتند. بر همین 
اســاس هم طاحونه‌های مشهد بیشتر در حاشیه طرق، 
نهرخیابان و کشف‌رود قرار گرفته بودند. قدیمی‌ترین گزارش 
باقی‌مانده از وجود آسیاب در مشهد اما به دوره صفویه باز 
می‌گردد. در کتاب »تاریخ اقتصادی مشهد« آمده است که 
»مهم‌ترین طاحونه‌های مشهد در عصر صفوی زیر‌بند طرق 
قرار داشتند که طاحونه‌های »میرشیخم«، »‌میرعلی‌شیر« 
خ  ــوخ« بــرخــی از آن‌هــــا بــــوده‌انــــد.« هــمــچــنــیــن چــر ــلـ و »کـ
طاحونه‌های »باغو«، »میرزا‌ابراهیم‌رضوی« و »کبود‌حمام« 
 در عصر صفوی هم با آب منشعب از رودخانه کشف‌رود

 می‌چرخید.

طاحونه‌هایی که روی نهر نادری بودند
که  حالا بیایید به مشهد صد سال پیش برگردیم؛ به روزگــاری 
آب نهر نـــادری از وســط شهر می‌گذشت و بسته بــه وضعیت 
آب‌و‌هوایی در بعضی‌ فصل‌ها پــرآب و در ماه‌هایی هم کم‌آب 
خ آســیــاب‌هــای بــســیــاری را در قلب مشهد  بـــود؛ ایــن آب، چــر
 می‌چرخانده که برابر اسناد، تعدادشان به شانزده عدد می‌رسیده

 است.
سیدمهدی‌سیدی در کتاب »خیابان و آب خیابان مشهد« حجم 
خروجی آب این نهر خیابان را در بعضی فصول سال150 زوج  آب 
گفته نماند  که در همین دوران  نوشته که بسیار زیاد است. نا
هم بیشتر آسیاب‌های مشهد، بیرون باروی شهر قرار داشتند اما 
با‌توجه‌به خوب بودن سرعت و حجم آب در ابتدای بالاخیابان، 
تعدادی از آسیاب‌ها را داخل شهر و البته در بخش‌های غربی‌تر 
بالاخیابان ساخته بودند. متأسفانه این آسیاب‌ها را در روزگار 
پهلوی اول و در زمان نیابت تولیت محمدولی‌خان‌اسدی خراب 
کردند و روی نهر را هم برای همیشه ‌پوشانند.  عمر آسیاب‌های 
گرچه در اینجا و پس از پوشانده شدن نهر نادری تمام شد اما  آبی ا
آخرین آسیاب آبی مشهد، معروف به آسیاب آبی »میلانی« که به 
آن آسیاب »میرزاعبدا...« هم می‌گفتند، تا سال‌1328خورشیدی به 
حیات خودش ادامه داد. این آسیاب که در خارج از دروازه خیابان 
علیا قرار داشت، نزدیک‌ترین آسیاب آبی به مشهد بود که گویا 
کیفیت آرد آن بسیار بیشتر از آسیاب‌های آبی از نوع فرنگی بود.

آسیاب عصر مظفری روی »نهر نادری«
اما بیشتر آسیاب‌هایی که در دوره قاجار و روی نهر نادری کار می‌کردند، 
آسیاب‌هایی موسوم به »فرنگی« بودند که در دوره مظفرالدین‌شاه 
باب شدند. اولین آسیاب فرنگی مشهد را که بر روی نهر خیابان ساخته 
شد باید هدیه تجار قفقازی به مردم مشهد دانست؛ این آسیاب که 
سال‌1279خورشیدی با صرف 2هزار تومان ساخته شد، متأسفانه 
عمر چندانی نداشت و چرخش به‌خاطر مشکلاتی که بعدها بر سر 
حق مالکیت آب نهر خیابان به وجود آمد، از چرخش باز ایستاد.  
آسیاب تجار قفقازی، در مدت کوتاه عمرش توانسته بود  با آرد کردن 
روزی چهل خروار گندم، مشکل کمبود آرد در ارض‌اقدس را کم کند.
گــویــا دومــیــن آســیــاب فــرنــگــی را هــم »‌مــحــمــدرضــاصــدیــق‌الــدولــه« 
متولی‌باشی آستان‌قدس در ‌۱۵شعبان‌۱۳۱۷خورشیدی می‌خرد 
و وقــف آســتــان‌قــدس‌رضــوی مــی‌کــنــد. آســیــاب صــدیــق‌الــدولــه هم 
روی نهر خیابان )نهر نــادری( قــرار داشته و می‌توانسته است در 
هر شبانه‌روز بیست خروار گندم* آرد کند. تا پیش از این، آسیاب 
دیگری در نزدیکی مشهد نبوده و این نبود آسیاب در مرکز شهر، 
اسباب زحمت مردم بوده است. برای نمونه روزنامه »دولت علیه 
ایــران« در سال1277قمری می‌نویسد: »سه دزد به طاحونه قریه 
معین‌آباد در سه فرسخی شهر ]مشهد[ رفتند و سه نفر از رعایا 
ــرده بودند،  ــردن بــه آنجا ب ک کــه هــر یــک مــقــداری گندم جهت آرد 
گندم‌هایشان را برداشتند  کشتند و   خفته دیــدنــد، پس آن‌هــا را 

و فرار کردند.«

آسیاب گم‌شده »فرنگیس بیگم«
جالب است بدانید، برخی از آسیاب‌های نهر خیابان موقوفه بودند و تعدادی هم 
که نزدیک دروازه  کار می‌کردند. یکی از این آسیاب‌های موقوفه  به‌صورت شخصی 
بالاخیابان قرار داشت، آسیاب »‌فرنگیس‌بیگم« بود که درآمد آن صرف امور حرم‌مطهر 
امام‌رضا)ع( می‌شد؛ فرنگیس‌بیگم، واقف این آسیاب، هم برابر اسناد دختر علاءالدین 
سیدحسین‌بن‌رفیع‌الدین، از فقها و سادات مشهور دوران شاه‌عباس صفوی بود که 
ظاهرا آسیاب وقفی‌اش دو تنوره یا سنگ، برای آسیاب کردن گندم و جو داشت. این 
مسئله نشان می‌دهد فشار آب نهر خیابان در آن دوره، آن‌قدر بالا بوده که می‌توانسته 
است دو سنگ را بگرداند. با‌این‌حال، خشک‌سالی‌های پیاپی در خراسانِ دوره قاجار، 
فعالیت آسیاب فرنگیس‌بیگم را هم مانند دیگر آسیاب‌ها با مشکل روبه‌رو کرد، آن‌چنان 
که این آسیاب اوایل دهه1300خورشیدی، به بهانه تعریض خیابان تخریب شد و حالا 

دیگر نشانی از آن وجود ندارد.
پس از آسیاب فرنگی قرار است یک نوع آسیاب دیگر به نام »آسیاب آتشی« هم در دوره 
پهلوی اول به مشهد بیاید. دلیل اصلی ورود این نوع آسیاب، زمستان، وجود سرمای 
شدید و یخ زدن آب نهرهاست. ماجرا از این قرار 
است که در سال1318خورشیدی، فردی به 
نام معاون‌التجار با کمک تجار روسی، تصمیم 
می‌گیرد یک آسیاب را که با آتش و سوخت 
کار می‌کند از فرنگ به مشهد بیاورد. 
تجار روس این آسیاب را به روسیه 
مــی‌آورنــد. سپس مــعــاون التجار 
وسیه  عبدالرسول نامی را به ر
می‌فرستد تا آن را تحویل بگیرد 
و به مقصد برساند اما گزارشی از 
رسیدن آن به ارض‌اقدس در 
دست نیست. پس از آسیاب 
آتشی، یک آسیاب دودی هم 
در مشهد ساخته می‌شود اما 
این آسیاب اقبال عمومی را 
به همراه نــدارد. دلیلش هم 
کثیفی و سر‌و‌صدای بسیار این 
آسیاب است که در گزارش‌های 
برجای‌مانده آن‌چنان بوده که 
به چند خانه در اطراف خودش 

آسیب زده بوده است. 

  نکته:
 هر خروار 

معادل 100 من 
یا 300 کیلوگرم 

است
منبع:

کتاب تاریخ 
اقتصادی 

مشهد 
)جلد1( نوشته 
علی‌نجف‌زاده 

و جلیل 
قصابان 

گزکوه، مقالات 
روزنامه 

قدس و اخبار 
خراسان در 
مطبوعات 
دوره قاجار 
و پهلوی، 
به کوشش 

سید مهدی 
سید‌قطبی

آسیاب »جعفرقلی‌خان«، مهم‌ترین طاحونه مشهد
در اسناد قاجاری آستان‌قدس اما نام یک آسیاب با توضیح »طاحونه شهر مشهد« بسیار تکرار شده است که نشان 
می‌دهد این آسیاب مهم‌ترین آسیاب شهر بوده و آن را به عنوان اصلی‌ترین منبع تولید آرد در شهر می‌شناخته‌اند؛ 
که »جعفرقلی‌خان میرشکارباشی« از رجــال مشهور دوره صفویه آن را در  طاحونه شهر مشهد، آسیابی اســت 
سال1025خورشیدی )یا به‌قولی دیگر در سال‌1092خورشیدی( در ابتدای بالاخیابان ساخته و درآمد حاصل از آن 
را صرف دارالشفای حضرتی کرده بود. آسیاب جعفرقلی‌خان هم به بهانه گسترش خیابان مشهد تخریب شد. خرابه‌های 
این آسیاب تا سال‌1311خورشیدی وجود داشت، اما در این سال آن را به‌طور کامل خراب کردند و اثری از آن بر جا 
نماند. قصه آسیاب‌های مشهد اما با ایجاد نخستین کارخانه تولید آرد توسط عبدالجواد بادکوبه‌ای )‌از مستأجران برق 
ک  گرفتن کارخانه آرد سرخوش برای همیشه نه‌تنها از زندگی مردم که از خاطره مشهدی‌‌ها هم پا  آستان‌قدس( و سپس پا

شد.
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